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دستور به قضات کشیک 
دادســتان کل کشور گفت: »دادســتان‏ها در ایام نوروز 
وضعیت زندان‏ها، بازداشتگاه‏های موقت و مراکز درمانی 
را پایش کنند.« موحدی، دادســتان کل کشور با اشاره 
به ابلاغ بخشــنامه ۱۱ بندی دادستانی کل در رابطه با 
ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، خطاب به دادستان‏های 
سراسر کشور گفت: »ضرورت دارد تمام دادستان‏ها در 
راســتای اجرای مفاد این بخشنامه اهتمام ویژه داشته 
باشــند.« او ادامه داد: »نظارت بر عملکرد زیرمجموعه 
و ضابطین، پایش وضعیت زندان‏ها و بازداشــتگاه‏های 
موقت، همچنین نظارت بر عملکرد پزشــکی قانونی و 
مراکز درمانی ازجمله موضوعاتی است که دادستان‏های 
سراسر کشــور باید در ایام نوروز به آنها توجه ویژه داشته 
باشند.« دادســتان کل کشور گفت: »در ایام تعطیلات 
نوروز ضــرورت دارد کــه قضات کشــیک در زمان‏های 

تعیین‏شده در محل کار خود حضور پیدا کنند.« 

صدور حکم دادگاه قتل 
»امیرمحمد خالقی«

علی القاصی‏مهر، رئیس کل دادگســتری اســتان 
تهــران از صدور و ابــاغ حکــم دادگاه پرونده قتل 
مرحوم »امیرمحمد خالقی«، دانشــجوی دانشگاه 
تهران خبر داد. امیرمحمد خالقی، دانشــجوی ۱۹ 
ساله دانشگاه تهران، بهمن‏ماه سال جاری در حمله 
دو نفر از ســارقان مسلح به قتل رسید. او دانشجوی 
دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب‏وکار دانشگاه 
تهران، چهارشنبه‏شــب، ۲۴ بهمن‏مــاه در محدوده 
پل گیشا و هنگام مراجعه به خوابگاه کوی دانشگاه، 
توسط دو سارق موتورسیکلت‏سوار با سلاح سرد مورد 
ضرب‏وجرح قرار گرفته و متاســفانه پس از انتقال به 
بیمارستان شریعتی توسط نیروهای اورژانس، صبح 
پنج‏شــنبه ۲۵ بهمن‏ماه به‏دلیل شــدت جراحات، 
دارفانی را وداع گفت. وزارت علوم، دانشــگاه تهران 
و دانشــکدگان مدیریــت ایــن دانشــگاه بــا صدور 
اطلاعیه‏های جداگانه، ضمن ابراز تاسف و تاثر عمیق 
از وقوع این حادثه ناگوار، خواستار رسیدگی جدی و 
فوری به موضوع و برخورد با عاملان قتل این دانشجو 
شــدند. پیش از این نیز دادستانی عمومی و انقلاب 
تهران اعلام کرد که یک شعبه ویژه، پرونده سرقت از 

دانشجوی دانشگاه تهران را رسیدگی خواهد کرد.

نوروز سرد
ســازمان هواشناســی نســبت به بارش باران و کاهش 
محســوس دما در نقاط مختلف کشــور، هشــدار داد. 
سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی‏رنگ با اشاره 
به تشدید فعالیت سامانه بارشــی آورده است: »بارش 
باران، رعدوبرق، در مناطق سردســیر و ارتفاعات بارش 
برف، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک، 
در نقاط مســتعد بارش تگرگ، احتمال رخداد روان‏آب 
و ســیلاب در پایین‏دســت و ریزش بهمن در ارتفاعات، 
کاهش محسوس دما و ماندگاری هوای سرد پنج‏شنبه 
)۳۰ اســفندماه( در گیــان، مازنــدران، کردســتان، 
زنجان، کرمانشــاه، لرســتان، چهارمحال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحمد، نوار شرقی و شمال خوزستان و 
شــمال غرب فارس، ارتفاعات استان‏های قزوین، البرز 
و تهران و جمعه )اول فروردین‏ماه( در شــرق کرمانشاه، 
لرستان، نیمه شرقی خوزستان، چهارمحال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحمد، شمال غرب فارس، غرب و جنوب 
اصفهان، گیلان، دامنه و ارتفاعات استان‏های مازندران، 

زنجان، قزوین، البرز و تهران پیش‏بینی می‏شود.« 

خبرسازان

ســال 1403، یکــی از متفاوت‏ترین ســال‏هایی بود که 
در یک دهــه اخیر تجربه کردیم. هرچند در ســال‏های 
گذشته ســال‏های خاصی هم داشتیم، مانند سالی که 
برجام امضاء شــد، یا سال 98 که فاجعه‏های تلخی رقم 
خورد و درنهایت با شــیوع کرونا، قرنطینه‏های گسترده 
اعمال شد. بااین‌همه به‌نظر من سال 1403، یک سال 
متمایزتر و متفاوت‏تر از سال‏های دیگر بود. یکی از دلایل 
آن هم تغییر ناگهانی دولت و آغاز ریاست‏جمهوری آقای 
پزشــکیان بود؛ اتفاقی که اصلًا قابل تصــور نبود و تا دو 
ماه قبل‌اش هیچ‏کس نمی‏توانست حتی پیش‏بینی آن 
را داشته باشد. در همین ســال ما با تحولات منطقه‏ای 
هــم مواجه بودیم، تــروری که اســرائیل در تهران انجام 
داد و منجــر به شــهادت اســماعیل هنیه شــد، یا ترور 
سیدحسن نصرالله و در ادامه آن عملی‌شدن وعده‏های 
صادق یک و دو و بعد از آن، ســقوط دولت بشــار اسد در 
سوریه و حکمروایی جولانی در این کشور. در کنار همه 
اینهــا ریاســت‏جمهوری دونالد ترامپ را هم داشــتیم، 
سیاست‏های عجیب‌وغریب او بسیار متفاوت‏تر از دور اول 
ریاست‏جمهوری‏اش است که جهان را متاثر کرده. درست 
است که تمام این اتفاقات سیاسی بوده اما اثرات عمیق 
اقتصادی و اجتماعی برای ما داشته است. در همین یک 
هفته اخیر، تلاطمی که بازار ارز، طلا و سکه تجربه کرد، 
یکی از تبعات همین اتفاقات در عرصه سیاست بود که 
در بخش اقتصاد کشور، منعکس شــد. ما امسال رشد 
ناگهانی قیمت ارز را از 60 هزار تومان به 95 هزار تومان 
داشتیم که متاثر از اتفاقات سیاسی و اقتصادی بود که 
البته تبعات اجتماعی هم دارد؛ تبعاتی که می‏تواند منجر 

به تولید خشــم شود و مردم احساس کنند هر روز ارزش 
پول ملی‏شان در حال کم‌شدن است، قدرت خریدشان 
کم شده و دچار یک سرخوردگی شده‏اند. هرچند ما این 
دســت اتفاقات را زیاد تجربه کرده‏ایم اما هیچ‏وقت این 
موقع از ســال، با این میزان از مسائل مواجه نبوده‏ایم؛ 
مسائلی که خشــم، ناامیدی و ســرخوردگی را در میان 
مردم ایجاد کرده و حس ناامیدی نســبت به آینده را در 
آنها تشدید کند. یعنی می‏توان گفت، تحولات سیاسی 
در داخل و خارج، منجر به تلاطمات اقتصادی شده و به 
این ترتیب، با تشدید ناامیدی و نارضایتی بر جامعه اثرات 

نامطلوبی گذاشته است. 
البته این توصیفی که از وضعیت سیاسی و اقتصادی 
کــردم، یک جنبه دیگــر هم دارد و آن ناترازی‏هاســت؛ 
موضوعی کــه در ماه‏های اخیر به‌ویژه از ســوی رئیس 
دولت بســیار شــنیدیم، ما ســال 1404 را در شرایطی 
آغاز می‏کنیم که این ناترازی در آب و انرژی مشــکلات 
جــدی برای ما ایجاد خواهد کرد. اخباری درباره میزان 
آب سدها شنیده می‏شود که نتیجه کاهش قابل‌توجه 
بارندگی‏ها در سال جاری است. ما امسال به‌دلیل همین 
ناترازی‏ها تعطیلی‏های گسترده‏ای داشتیم که بی‏سابقه 
بــود. این احتمال وجود دارد که با ادامه این وضعیت ما 
در سال جدید با قطعی آب و برق مواجه شویم و موجی 
دیگر از تعطیلی‏ها را داشــته باشــیم. اما مسئله مهم‏تر 
خشمی است که هر روز بیشتر به آن دامن زده می‏شود، 
همه اینها در حالی اســت که جامعه ما نیــاز به آرامش 
دارد؛ جامعــه‏ای که به‌دلیل شــرایط اقتصادی ممکن 
است عصبی‏تر از گذشــته باشد و هر چیزی خشم او را 
منجر شود. باید تلاش شود تمام محرک‏هایی که جامعه 
را به‌هم‌ می‏ریزد و منجر به تشــدید خشــم ناگهانی آنها 
می‌شــود، به کنترل درآید. اگر این اتفــاق نیفتاد، ما از 
نظر اجتماعی سال سخت‏تری نسبت به 1403 را تجربه 

خواهیم کرد. 

در ســال 1403 که روزهای پایانی‏اش را می‏گذراند، آنچه 
بیش از همه مورد توجه است، مشکلات اقتصادی، تورم، 
افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی ا‏ســت. البته 
این‏ها را هر سال تجربه می‏کنیم اما در سالی که گذشت، 
بیشتر از هر زمان دیگری خودش را نشان داد. در کنار این 
مسئله، با اینکه با تغییر دولت، در بخش سیاسی، مسئله 
وفاق از سوی آقای پزشکیان مطرح شد و خیلی از اختلافات 
از میان رفت، اما آنچه بیش از همه مورد توجه است و فرآیند 
جامعه را به سمت سراشــیبی برده، کاهش سرمایه‏های 
اجتماعی و اعتماد مردم به دولت و نظام سیاســی است.‏ 
بی‏اعتنایی مردم نسبت به تمام مسائل در جامعه بالا رفته و 
ما با جامعه در خود فرو رفته مواجهیم که تنها به خودش فکر 
می‏کند. یعنی یک نوع جدایی از نظام سیاسی حکومت را 
تجربه می‏کند. شاید بعد از نتیجه انتخابات ریاست‏جمهوری‏ 
این موضوع مطرح شد که نیمی از مردم مشارکتی نداشتند 
و این مســئله بسیار نگران‏کننده اســت. در این مورد باید 
گفــت که در جوامع با دموکراســی‏های عادی، هیچ‏وقت 
90-80 درصــد مــردم در انتخابات شــرکت نمی‏کنند، 
انتخابــات 50درصد به‏اضافه یــک، انتخابات طبیعی در 
دنیاست. بااینکه خیلی‏ها معتقد بودند که میزان مشارکت 
در انتخابات بسیار پایین بود اما باید گفت که مهم نیست 
مشارکت مثلاً 80 درصدی باشد، مهم این است که حتی 
همان شرکت‏کنندگان 40 درصدی را نگه داشت تا با دولت 
همراه باشند، این زمان است که می‏توان گفت که رئیس 
دولت، موفق عمل کرده. البته ما مکانیزم‏های دموکراتیک 
در کشــور نداریم، به همین دلیــل آن 50 درصدی که در 
انتخابات شرکت کردند، به 15 درصد کاهش پیدا کردند که 

این اتفاق به‏دلیل فقدان نظام حزبی رخ دارد. گرفتاری ما در 
جای دیگری است که هیچ‏وقت نتوانستیم آن را حل کنیم. 
همیشه هم انتخابات خشونت‏آمیزی داشتیم و درگیری، 
توهین و... را شاهد بودیم. به‏هر‏حال مردم نگاه می‏کنند و 
می‏بینند رؤسای دولت‏ها، کاری از پیش نبرده‏اند، حتی در  
انتخابات شرکت می‏کنند تا شاهد تغییراتی باشند اما چون 
نتیجه‏ای از این مشــارکت نمی‏بینند، در دوره‏های بعدی 
دیگر مشــارکتی نخواهند داشت. مردم اساساً به دولت‏ها 
بدبین‏اند، به همین دلیل هم به تمام اتفاقات بی‏توجهی 
می‏کنند. من اســم این وضعیت را ناامیــدی نمی‏گذارم، 
می‏گویــم مردم دچار بی‏اعتنایی شــده‏اند، آنهــا از نظام 
سیاسی عبور کرده‏اند و کار خودشان را می‏کنند تا زمانی که 
یا دولت اصلاح شود یا از میان برود. مردم همین حالا هم 
دنبال جایگزین‏ نظام سیاسی هستند و در این میان برخی 
افراد مطرح می‏شــوند، محبوب می‏شوند و بعد منفور و از 
چرخه خارج می‏شوند. تنها کاری که باید انجام شود این 
اســت که از دولت و حکومت مراقبت کرد. درحال‏حاضر 
اصلاً جامعه مسئله‏ساز نیست، بلکه باید نیروهای میانی 
وجود داشــته باشند که مراقب تصمیمات نظام سیاسی 
باشــند، تا پول‏هایش را هدر ندهد، درگیری‏های جهانی 
ایجاد نکند و... جامعه در این مرحله باید تیمارداری کند، 
باید از فروپاشی نظام سیاسی دولت جلوگیری کند تا بتواند 
در فرآیندی با مکانیزم‏های دموکراتیک اصلاحاتی رقم بزند.

از آن طرف، کشور هم شیب خطرناکی از جداافتادگی 
از نظام جهانی را هم تجربه می‏کند که این مسئله می‏تواند 
خطرناک باشــد و کشــور را وارد فاز جدیدی کند. در کنار 
همه اینها در سالی که گذشــت، ما با مسائل دیگری هم 
مواجه بودیم، مانند افزایش بزه‏های اجتماعی، ســرقت 
و خفت‏گیری‏های خشــن. آمــار طلاق بالا رفتــه، موارد 
خودکشی افزایش پیدا کرده و... اینها نشانه‏های بدی است 
که می‏توان گفت نسبت به سال قبل، تعداد بالاتری از آنها 

ثبت شده که هشداردهنده است.  

جامعه‏ بی‏اعتناست نه ناامیدمتفاوت‏ترین سال
 جامعه‏شناس 

و مدرس دانشگاه

محمد رهبری
جامعه‏شناس

تقی آزاد‏ارمکی

این‏که ما از همان ابتدا درباره ناامیدی مردم صحبت کنیم شــاید جالب نباشــد، 
چون همیشــه تاکید کرده‏ایم که باید دورنمای خوب را دید، همیشــه باید امیدواری 
داشــت و باید برای اصلاح شــرایط بد، تلاش کرد. اما متاسفانه در چند سال اخیر، 
شــرایط به‏گونه‏ای پیش رفته و اتفاقاتی پشــت ســر هم رخ داده که درنهایت امنیت 
را نشــانه رفته اســت. برخی از این شــرایط ناخواســته و برگرفته از ناســازگاری‏های 
برخی از سیاســت‏مداران و جنگ‏طلبی‏هایشان اســت که به‏هر‏حال کشور ما را هم 
درگیر کرده اســت. اما برخی از این اتفاقات، خودخواســته است، یعنی ما خودمان 
ایجادش می‏کنیم که در تقســیم‏بندی‏ها شــاید اولی هم به امنیت مربوط می‏شود. 
منظور ما از امنیت، امنیت منطقه‏ای، سیاســی و جنگ و صلح نیســت؛ منظورمان 
امنیت شــغلی، اجتماعی و روانی اســت؛ موضوعاتی که مدت‏هاســت در جامعه ما 
مختل شــده. آنچه بیش از همه در جامعه احســاس می‏شــود، نبود امنیت شغلی 
است که منجر به ایجاد مشاغل کاذب و غیرقانونی هم شده است، یعنی افراد به هر 
شکلی فقط می‏خواهند پول در بیاورند. امنیت بعدی، اجتماعی است. نبود امنیت 
اجتماعی شاید در کشورهای دیگر هم وجود داشته باشد اما در کشور خودمان بیشتر 
احساس‏اش می‏کنیم؛ اتفاقی که منجر شده خانواده‏ها و جامعه از هم فاصله بگیرند 
و افراد خودشان را تنها احساس کنند. ناامنی جاده‏ها، شلوغی شهرها و... به امنیت 

اجتماعی لطمه زده است. امنیت اجتماعی مسئله‏ای نیست که به سادگی بتوان از 
آن گذشت، مردم باید در این زمینه اطمینان به دست بیاورند. در کنار همه اینها شاید 
بتوان به امنیت اقتصادی هم اشاره کرد. مسئله‏ای که تمام زندگی افراد را تحت‏الشعاع 
قرار داده، آنها نمی‏دانند چطور می‏توانند سرمایه‏هایشان را حفظ کنند؛ در بانک، در 
صندوق امانات بانک‏ها، در بورس و...؟ همه اینها امنیت اجتماعی و اقتصادی مردم را 
تهدید می‏کند و می‏تواند منجر به ایجاد مشکل نبود امنیت روانی در میان مردم شود. 
مردم در این شرایط احساس خشنودی نمی‏کنند، اخلاق در جامعه کمرنگ می‏شود 
و باید انتظار داشت اتفاقات نامطلوبی هم در پی آن رخ دهد. از همه اینها گذشته این 
ضعیف‏شدن اخلاق مسئله‏ای است که در سطوح بالای مدیریتی کشور دیده می‏شود 
که اتفاقاً تاثیر چند برابری بر جامعه می‏گذارد. نتیجه این می‏شود که ارتباط اجتماعی 
مفید و ســازنده‏ای هم بین مردم ایجاد نشــود. آنچه اهمیت دارد این اســت که تنها 
چیزی که می‏تواند جان دوباره به جامعه بدهد، حاکمیت قانون است؛ البته نه قوانین 
من‏درآوردی و قوانینی که به مردم فشار بیاورد، بلکه قوانینی که باعث نظم در جامعه 
شود و جلوی انواع بزه‏ها را بگیرد. این قوانین باید یک یا دو درصد مجرمان جامعه را 
متنبه کند، نه اینکه از 80 میلیون نفر جمعیت کشور، 70 نفر را مجرم بشناسد. نکته 
دیگری که از آن غافل شده‏اند، نبود فضای بانشاط در کشور است، شادی‏های ما کم 
است، روزهای شادمان خیلی محدود است، درحالی‏که در کشورهای دیگر به اندک 
بهانه‏ای، مردم دور هم جمع می‏شوند و شادی می‏کنند. ما حتی در بهترین اعیادمان 
هم نشانه‏ای از شادی‏کردن وجود ندارد. در این میان هنرمندان هم به‏دلیل اتفاقاتی 
که در چند سال اخیر رخ داده، ناامید شده‏اند و نتوانسته‏اند به ایجاد فضای شاد در 

جامعه کمکی کنند. 

اختلال در امنیت اجتماعی، روانی و اقتصادی
رئیس کمیته اخلاق و قانون در 
انجمن علمی روانپزشکان ایران

مهدی صابری

ملت ایران50-40 ســال ســختی را از ســر گذرانده‏اند، آنها یک انقلاب بزرگ 
داشتند، یک جنگ بزرگ، تحریم‏های مختلف فشار اقتصادی 115-10 ساله، 
نفوذ و حضور بین‏المللی در مدیترانه و... باعث شده تا بخشی از زندگی مردم 
کنده شــود اما خرج زیرساخت‏ها نشود. ما یکسری ناترازی‏ها را می‏بینیم اما 
زمانی آنها را جدی می‏گیریم که در ظاهر دیده شود مثل ناترازی برق، گاز و... 

اما یکسری از ناترازی‏ها را نمی‏بینیم مثل خودکشی، قتل، طلاق و... همین‏ها 
منجر شده تا رمقی برای جامعه باقی نماند. هر کاری تاکنون کرده‏ایم انگار هیچ 
بوده است، مردم برای ســاده‏ترین مسائل زندگی‏شان نمی‏توانند برنامه‏ریزی 
کنند. جامعه دچار فرسودگی اجتماعی است و در مقابل هم اراده‏ای از سوی 
دولتمردان برای خارج کردن جامعه از این وضعیت نمی‏بینیم. شــاید بهترین 
راه‏حل، تعامل با جهان باشد. ما باید یک بازی با دنیا داشته باشیم، باید مصالح 
نظام اجتماعی در اولویت قرار گیرد و به‌دلیل مصالح سیاســی، آنها را قربانی 
نکرد. باید اولویت، پرداختن به جامعه باشد. امیدواریم برای سال آینده تا حدی 
این مسائل جدی گرفته شود، به‌هرحال نظام اجتماعی ما خسته است و باید 

فکری به حال آن کرد. 

ایران، دچار فرسودگی اجتماعی
رئیس پیشین مرکز رصد امور 

اجتماعی وزارت کشور

اردشیر گراوند


